
 بعللد التحیه و السللام - تحیات 
رمضانللی و سللام روسللتایی – 
لحظاتللی چنللد از وقللت گرامی 
اصحاب شللریف روزنامه را به کار 
عللرض وجللود می گیللرد. و اما بر 
فرزانگان عزیز و رسللولان اهل کتللاب و قلم و دوات 
»وطن امروز« پوشللیده نیسللت که به یمُن تعامل و 
تعارفات، امروزه سللام های غیرروستایی نیز خالی از 
خلل و طمع نیست تا چه رسد به سام یک روستایی 
شللهرزده.  باری! هر چه خاک طاهره خانم صفارزاده 
هسللت عمر خانم های فکور و فرهیخته باد که پس 
از توفیللق دیدار با مشللارالیها در منزلش – به یمن 
همراهی با روانشاد شللمس آل احمد البته – هنگام 
صللرف ناهار که ماش پلوخاگینه هم تهیه دیده بود، 
خطاب به میهمانان )آقا شمس و مخلص( گفت سام، 
سام بر همه الا به سام فروش! باری! به عنوان احدی 
از آحاد راهپیمایان حسینی ایام شکوهمند انقاب و 
مصللدوم – مخدوم بی عنایللت- آن ایللام از مراتب 
حرمتگزاری و قدرشناسی صدر هیات رئیسه روزنامه 
نسبت به سابقون انقاب، لذت برده و خداقوت گفتم. 
از خدا که پنهان نیسللت پس، از شما چه پنهان که 
ایللن بنده نیز به نوبه خود حرف هللای نو و ناگفته از 
ایام انقاب داشللته و حتی به رشته تحریر درآورده ام 
که متاسللفانه نه فقط مقبول تشکیات انقابی، که 
حتی مقبول سازمان ها و نهادهای برآمده از صدقه سر 
انقاب نیز نیفتاد. و چه بسللا کلله آغوش باز و فضای 
جانبازنواز »وطن امروز« مخلص را بر آن داشته باشد 
که – چشته خورانه البته – پرت و پاهایش سیاهه و 

سواد صفحاتی از روزنامه گردد. 
***

ضمن تحسین و تقدیر از اخاص و ایمان آن برادر 
بزرگللواری که با بنی صللدر – از موضع یک مومن به 
انقاب و مومن به اسامیت نظام – تا پای جان دست 
به یقه و درگیر شللد، اشعار می دارد بنی صدری بودن 
در مقاطعی به خودی خود نداشللت هیچ عیبی، لکن 
پس از افتادن آب از آسللیاب، عیللب آن بود که جرم 

بنی صدری بودن خود را به گردن عمرو و زید انداخته 
و بلله قولللی آی دزد آی دزد بگویند که دور از شللأن 
حواریون انقاب از خرداد 42 اسللت تا خرداد 60 چه 

در صدر بوده باشیم چه ذیل.
باری! بگذریم و برویم به اصل موضوع.

و اما نقد و گله ای از آنچه در مراسم سومین سالیاد 
یکی از دوستان و معاریف کیهانی شهید سیدحسن و 
کساییان  یعنی شمس راحل رفت. میخانه اگر ساقی 

صاحبنظری داشت...
25 آذرماه سال گذشته، موسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران شللاهد و فی الواقع برگزارکننده سومین 
سالیاد شمس آل احمد شد، با عنوان »جال و شمس 
روشنفکران خودی )متفاوت(«. این نگارنده گمنام نیز 
-  شللفاهاً البته – توسللط فرزند ته تغاری آقا شمس 
)محمود( و دستیار موصوف  به مراسم دعوت شده بود. 
گفتن ندارد که هر بی نام و نشان را که به ده راه دهند، 
ناخودآگاه راه خانه کدخدا و کدبانو را پرسیده و – به 
قصد بالانشینی – اقدام به بستن و رستن حمار خود 
در بهترین جای معلف نیز بنماید. این میهمان ناخوانده 
-  اگر نه خودخوانده – هم به اعتبار و استظهار وعده و 
نویدی که فرزند شمس داده بود، سطوری از 2 صفحه 
کاغللذ را – به قصد واگویی خاطراتللی نو و ناگفته از 
تمکین، تبعیت و طرفداری هللای متوفی از مدیریت 
روحانی کشور – سیاه کرد. و البته ناکام و نادم ماند و 
لذا هرچه گله، نقد و نق داشت- به علت ندادن مهلتی 
به ما برای گفتن ناگفته ها -  بر سللر مسؤول مومن و 
متعصب ولی منصف مراسللم – موسی حقانی- هوار 
و خالی کرد. و از طرفی، خیالی نیسللت و نباید باشد 
چرا که در این سی و  اندی سال پس از فجر – به رغم 
نسبت سببی و نسبی و خویشاوندی خونین با انقاب 
– بلله ندرت اتفاق افتاده که از غیر اواسللط الناس نیز 
صدا و صایی خطاب به این ساکن صف النعال درآید 
کلله: »خالو، خرت به چند؟!« پس دیده نشللدن و به 
حساب و به چشم نیامدن بر فقرا چندان گران نیامد 
و نخواهد آمد هم. اما حشللر و نشللر بیش از 3 دهه 
بللا مرحوم مورد نظر در سللفر و حذرها  - که شللرح 

مبسوط دیدار و دیدگاه های شمس با اشخاص حقیقی 
و حقوقی، ایضاً مواضع، جایگاه ادبی، انقابی و سیاسی 
آنان از چشللم و دید شمس در کتاب در دست تالیف 
و 600 صفحه ای »سللیر آفاق یا 30 دور شمسللی با 
شمس« خواهد آمد – بالاخص موضع گیری های بحق 
و بجای پدر و 2 برادر شللمس در عصر ستمشللاهی، 
و بویژه بصیرت، پایداری و پایمردی جال و شللمس 
در تعصللب و طرفداری از نهضت و انقاب و بنیانگذار 
فقید آن  موجب برنتابیدن اظهارات تکراری، یکطرفه و 
مقطعی برخی از صحبترانان آن روز شد. گفتنی است 
کلله بوی انحصارطلبی در میراثداری و میراثخواری از 
شمس و جال – با نان به هم قرض دادن های 2 تن 
از میکروفنداران – به وضوح به مشام می رسید و شامه 
آزار می نمود.  یکی از صحبترانان مراسم – میرمحمود 
دعایی – را برای اولین بار در گرگان – مسللقط الراس 
اینجانب – دیده و در مجلس بزرگداشت یادگار امام و 
در معیت شمس راحل هم که شرح اولین آشنایی او با 
شمس، زمان و نحوه آشنایی اش را از زبان و قلم خود 

استاد می خوانیم: 
»دعایی – محمود - سی و  اندی ساله – روحانی 
– باریک و کرمانی – عیالوار – مورد وثوق ]حضرت[ 
خمینی – سرپرست اطاعات و اولین سفیر جمهوری 
اسامی  در عراق. چند سللال قبل از سردبیری ام در 
اطاعات، او را در کرمللان دیدم، قرار بود قبل از نماز 
جمعه سللخنرانی کند... همکاری ام در اطاعات با او 
یکی، دو ماهی بیش دوام نیاورد. 20 هزار تومان چک 
برایم فرستاد یعنی آورد که منگنه کرده و در پرونده 
»با مطبوعات« ضبطش کردم.« و اما یکی از حرف های 
تکللراری مدعو مربوطه راجع بلله متوفی، بنی صدری 
شللدن و مآلاً انزوا خزیدن شمس بود که ذکر و تکرار 
این موضوع – بنی صدری شللدن و... – مخلص را به 
یاد یکی از رفتار یللا اطوارهایی انداخت که نامبرده و 
میزبان گرگانی اش در قبال تاقی و دیدار با شللمس، 
از خود بروز دادند. آقا شللمس به رغم اینکه با حضور 
دعایی  آن روحانی دیگر با سللردی و اکراه از کنارش  
گذشته و وقعی نگذاشتند، به اعتبار همکاری 2ماهه با 
او نه تنها نرنجید که بزرگوارانه از اینکه خارج از تهران 
او را دیده،  خوشللحال هم شللد  به نحوی که ضمن 
سایه دستی و تفقد به یکی از خبرنگاران مبتدی محلی 
که نادیده و ناشناخته – ضمن ادعای تهیه دیدن ناهار 
برای استاد  - تقاضای دستخط و امضا هم داشت،  به 
این نکته هم اشاره می کند که در حال گوش فرادادن و 
رصدکردن حرف های سخنران است که گویا خاطرات 
مشترک و مثلثی با او و حاج احمدآقا داشته است. اما 
هنگامی که میهمان و میزبان استاد را نادیده انگاشته 
و حتللی از حضور او – نه به عنللوان مدعو و میهمان 
ویژه – که حتی احدی از جالسین صف النعال نیز نام 
نمی برند، متاثر و متاسف گردیده و به رغم ارادت قلبی 
و قبلی  به احمدآقا، مراسم را ترک و دنباله کار خویش 
گرفت و رهسپار دشت و دمن شد. ناگفته نماند مرحوم 
قندهاری، نماینده فقید مجلس به شخصه در آن سفر 

برای اسللتاد اکرام و احترام بسللیار بجا آورد. استاد با 
مرحوم قندهاری درددل هم نمود بدین شرح:

هیچکس بی دامن تر نیست در عالم و لیک/ خلق 
می پوشند و ما در آفتاب افکنده ایم 

اشللاره اش به مقطعی از زمان و برهه ای از انقاب 
بود که او نیز طرفدار خط سللوم – و ایضاً بنی صدری 
– شللده بود. منتهای مراتب تعجب و تاسف ایشان از 
این بابت بود که روحانیون دسللت اندرکار انقاب در 
تهران یا شهرسللتان ها که پس از انقاب با او آشللنا 
شللده اند چرا جِرم جُرم شللمس را سنگین تر از جرم 
خودشللان جار می زنند. حال آنکه او روشللنفکر – و 
از طیللف بنی صدر – بللوده و چندین سللال قبل از 
انقاب نیز که استاد برای سفر استعاجی به فرانسه 
 رفته بود )سال 54( بنی صدر و ناصر تکمیل همایون 
ل میزبللان آخرین منزلگه و مفر بنی صدر قبل از فرار 
ل در غربت غرب  به عیللادت او رفته بودند و خاصه 
در عجب و اسللف بود که برخللی روحانیون در تهران 
و شهرسللتان ها که گاه از بنی صدر حکم  هم گرفته 
و تبعیت و طرفداری هم کرده اند، چرا او را به چشللم 
معصیت کار می بینند و آنچه بللرای مخلص نگارنده 
مایه عبرت و حیرت است اینکه نویسنده یومیه های 
موسللوم به »خشللت  خام« چگونه – چه بجا و بحق 
هم  - آن دسللت فرافکنللی و ابن الوقتی هللا را رصد 
نموده و از دوردسللت ها می دیده و در خشت خام هم. 
آقا شللمس اگر هم نمی گفت که کتب و آثارش– به 
جز حدیث انقاب و از چشللم برادر – را نپسندیده و 
چنانچه عقل امروز را می داشت، دست به تحریر آنها 
در دیللروز نمی زد، باری! بر همگان – بویژه اصحاب و 
اقطاب قلم و انقاب – پوشللیده نیست که »از چشم 
برادر« به خودی خود یک تاریخ است، تاریخ برهه ای 
از ایران و انقاب. از مشروطه بگیر تا بزن بزن های ملی 
شللدن نفت، ایضاً توده بازی های قبل و بعد از کودتا، 
نهضت 15 خرداد و حتی انقاب کبیر اسللامی مان.  
حالا اگر آن مدیر و مسللؤول محترم روزنامه اطاعات  
فقط می خواسته کتابی را معرفی کند حاوی ذکر نام 
او و امثاله باشد، حرفی نبود و حتی باز اگر فقط دست 
به معرفی کتاب جدیدی از مجری آن روز برنامه می زد 
که لابد در موسسلله متبوع خودش به چاپ رسللیده 
قابل درک بود. ولی آنچه مایه تعجب و تاسللف شللد 
و می شود مکتوم گذاشللتن کتاب مستطاب حدیث 
انقاب بود کلله حاوی بخش اعظمللی از مباحثات، 
سخنرانی ها و موضع گیری های بجا و بحق شمس آل 
قلم بود؛ مواضعی که حضرت پیر و رهبر کبیر)ره( را بر 
آن داشته بود تا خطاب به این نویسنده متعهد بفرماید: 
»آنگونه که من در تلویزیون می بینم شما الحمدلله از 
روی میزان حرف می زنید و...« و آقا شمس نیز از آن 
لحظه به بعد با زبان، قلم و قدم از این شهر به آن شهر، 
از این مسجد به آن دانشگاه، از این منبر به آن پادگان 
راه افتاده و دست به سخنرانی های پرشور، امیدآفرین 
و اعتمادسللاز همزمان با نوشتن مقالات و مطالبی به 
یاد ماندنی بللر له انقاب – بویللژه مدیریت روحانی 

نهضت – نمود، که اگر به چشم بصیرت بنگریم، شاه 
شمس الدین طالقانی یک تنه بار مسؤولیت و مدیریت 
وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات، حوزه 
هنری و حتی وزارت خفیلله اطاعات را نیز به دوش 
می کشللید، با گذاشللتن کمترین هزینه ای بر دوش 
بیت المال نیز. باری! آقاشللمس، هم در ماجرای اطوار 
2 تللن از آشللنایانش در گرگان، هم بعدها شللفاهاً و 
کتباً به ضللرورت اصاح برخی از تعارفات کتبی و به 
قول خودش شللاه عبدالعظیمی و شیرازی پی برده و 
به رغم رودربایستی، به اصاح اسامی و سایر موصوف 
و صفت های مندرج در »سیر و سلوک« اصرار  و امید 

داشت.
***

به راستی چه می گویند یا چه می خواهند بگویند 
آن دسللته از مدیران و مسللؤولان مطبوعاتی مظهر 
رحمانیت نظام – حسب داعیه و ادعای دعایی البته 
– آنها که از رحمانیت نظام حرف زده و می زنند چرا 
در مراسللم سومین سالیاد شادروان شمس، مهربانی، 
اخاص،  بی ادعایی و تعهد ایشللان بلله انقاب، امام 
راحللل و حتی امللام حاضر )مقام معظللم رهبری( را 
برنتافته یا درنیافته اند.  شمس  نه کام فروش بود و نه 
سام فروش. اگر به حضرت پیر)ره( در عصر و زمانی که 
مدیریت روحانی انقاب ندای »هل من ناصر ینصرنی« 
سللر داده بود، لبیک گفت یا در باب خلف و جانشین 
برحق امام – رهبری معظم نظام – ذکر محامد نموده 
و صفاتی همچون جوانمردی، فضیلت و عیاری را به 
ایشان نسللبت می داد و اذعان می نمود که حضرتش 
چندین بار او )شمس( را نواخته است، همه و همه از 
روی بصیرت و »فرزند زمان خویش بودن« برادر جال 
بود و لاغیر.  و یا حدود 10 سال قبل در جمع شاعران 
و روزنامه نگاران اهواز صراحتاً اعان کرد: »از بین همه 
مدعیان فرهنگ مداری و هنردوسللتی اعم از مکاّا و 
معمم، هیچ کسللی در حد آقای خامنه ای از خدمات 
و زحمات برادرم قدردانی نکرده است. بویژه که جوانان 
را ترغیللب به شللناخت و مطالعه بیشللتر آثار جال 
 کرد«. پارسللال در معیت نماینده مودب و ولایتمدار 
گرگان – حجت الاسام  طاهری از اعضای کمیسیون 
فرهنگی- به مرکز اسناد انقاب راه یافتم. مدیر مومن 
و سفره دار مرکز به اعتبار یک بار نشست و اختاط با 
آقا شمس، آنگاه که فهمید در آستانه سومین سالیاد 
آن مرحوم قرار داریم به نقل خاطره ای از آمدن استاد 
به مرکز اسللناد پرداخت.  حسینیان در باب مواضع و 
جایگاه شللمس و جال در قبل و بعد از انقاب اقدام 
به  نقل ماجرایی از زبان و زمان امام سجاد)ع( کرد که 
حاصل و خاصه آن برای راوی »حدیث انقاب« یعنی 

شمس راحل، به  زعم بنده این شعر است:
در کعبه اگر دل سوی غیر است تو را 

طاعت همه فسق و کعبه دیر است تو را
ور دل به خدا و ساکن میکده ای  

می نوش که عاقبت به خیر است تو را  
و فعا هذا آخر دعوانا والسام علیکم و رحمه.. الله

پیشدرآمد ■
مبحث مردمسللالاری دینی در چند دهه اخیر در 
محافل علمی و در عرصه جهانی به صورت قابل توجهی 
مطرح شده است؛ بویژه از سال 1347که شبه قاره هند 
تجزیه و کشور نوبنیاد پاکستان از هندوستان جدا شد، 
این بحث مورد توجهی جدی واقع شد. در واقع زمانی 
که می خواستند نوع حکومت پاکستان را تعیین کنند، 
بحث جمهوری اسللامی مطرح شللد و متفکر بزرگ، 
ابوالعای مودودی، مدل تئودموکراسللی را که ترجمه 
انگلیسی مردمسالاری دینی است، مطرح کرد. پس از 
آن در کشللورهای سومالی، افغانستان و از همه مهم تر 
و جدی تر، در ایران مدل حکومتی جمهوری اسللامی 
مطرح شد. ذیاً، در نوشتاری که می آید به بررسی این 

مفهوم مهم معاصر می پردازیم.
معنایمردمسالاریدینی ■

همواره 2 دیدگاه درباره مردمسللالاری دینی وجود 
داشللته است. یک نگاه، نگاه ترکیبی است. مطابق نگاه 
ترکیبی برخی مسائل را باید از غرب گرفت و رنگ و لعاب 
اسامی بر آن زد؛ مثاً همانند کشورهای غربی، حزب و 
فعالیت های حزبی باید داشت هرچند فعالیت های احزاب، 
اسامی است. مطابق این برداشت در مردمسالاری دینی 
هم وضعیت اینگونه است. از آنجا که در غرب دموکراسی 
تجربه شده است و مطابق مدعای این رویکرد، آخرین 
طرح بشر برای حکومت است که غربیان تا حدود زیادی 
توانسته اند معایب آن را برطرف کنند، ما می توانیم و  ای 
بسللا باید از این مدل استفاده کنیم.  در یونان باستان، 
دموکراسللی طرفداران زیادی داشت تا آنجا که تقریباً 
360 جمهوری در آن دوران شللکل گرفت. پس از آن 
غربیان در قرون وسطا، همه مخالف دموکراسی بودند. 
در میان متفکران مشهور، افاطون و ارسطو دموکراسی 
را قبول نداشتند و معتقد بودند حکومت باید در دست 
فیلسوفان باشد. همه فیلسللوفان اسامی نیز مخالف 

دموکراسللی به معنای مدینه الاحرار بودند. این تفکر از 
فارابی تا ماصدرا رایج اسللت اما در دوران رنسانس این 
اندیشه، بار دیگر طرفدار پیدا کرد، چراکه در قرون وسطا 
مشللروعیت حکومت ها را از ادیان می دانستند و وقتی 
دین کنار گذاشته شد، به ناچار برای گرفتن مشروعیت، 
بلله آرای مردم تکیه کردند.  در کشللورهای اسللامی 
وقتی تئلوری مردمسللالاری دینلی مطرح شد، برخی 
گفتنللد همان تجربه را انجام می دهیم و روش را از آنها 
می گیریم و محتوا را از دین لذا این پرسش مطرح شد 
که دموکراسی شیوه و روش است یا یک اندیشه؟ افراد 
طرفدار این نظریه )نگاه نخست که در بالا آمد( معتقد 
بودند از آنجا که اصل در حکومت، محتواست، اشِکالی 
ندارد که قالب را از غربی ها اخذ کنیم، چراکه محتوای 
مردمسالاری دینی را اسام تشکیل می دهد اما این افراد 
ایللن نکته را مدنظر قرار ندادند که قالبی که در جامعه 
غربی شکل گرفته، برای آن جوامع و براساس اقتضائات 
آنها شکل گرفته است. لذا نمی توان قالب را از محتوای 
خود تهی کرد و محتوای دیگری را در آن ریخت. اسام 
و دموکراسللی رایج در غرب با یکدیگر تمایزات فراوانی 
دارند.  دموکراسللی در واقع سللبک زندگی اسللت. در 
جوامللع دموکرات، برابری به معنای خاص خود مطرح 
است اما اسام برابری را به معنایی که آنها مدنظر دارند، 
نمی پذیرد. یکی از مبانی اصلی دموکراسللی اومانیسم 
است. در غرب محور انسان است. آیا اسام این اندیشه 
را قبول دارد؟ یکی دیگر از مبانی دموکراسی، عقلگرایی 
است و تنها ابزار معرفت، عقل است. آیا این امر را اسام 
می پذیللرد؟ بنابراین مبانی دموکراسللی با مبانی وحی 

منافات دارد و نمی توان آن قالب را به تن اسللام کرد.  
دیدگاه دومی نیز وجود دارد و آن اینکه درسللت است 
ما از یافته های بشر استفاده می کنیم اما این یافته ها را با 
توجه به جامعه خود و پس از انطباق با تعالیم دین، مورد 
اسللتفاده قرار می دهیم بنابراین هم روش و هم محتوا 
را از دین اخذ می کنیم. تعبیر مقام معظم رهبری این 
است که مردمسالاری دینی مرکّاب نیست بلکه بسیط 
است یعنی باید تمام مؤلفه های آن را از دین اخذ کنیم. 
بلله عبارت دیگر، دین هم قالب را تعیین می کند و هم 
محتوا را.  با آنکه در اسللام، از دموکراسی و مراجعه به 
آرای عمومی سللخنی به میان نیامده است، با توجه به 
آموزه های دینی و سللنت نبوی و علوی در صدر اسام، 
می توان گفت ما در درون دین زمینه های دموکراسی را 
مشاهده می کنیم؛ البته با اقتضائات موجود در هر زمان. 
مثاً در صدر اسللام، پیامبر)ص( تا زمانی که در مکه 
بودند، مورد اقبال عمومی قرار نداشللتند لذا حکومت 
تشللکیل ندادند ولللی هنگامی که در مدینلله با اقبال 
عمومی مواجه شدند، اقدام به تشکیل حکومت کردند. 
در دوره امام علی)ع( نیز پس از آنکه مردم با اصرار فراوان 
از آن حضرت تقاضا کردند که حکومت را بپذیرند، آن 
حضرت قبول ریاست فرمودند. مردم با امیرالمؤمنین)ع( 
بیعت کردند؛ بیعت و اسللتقبالی که در تاریخ بی سابقه 
بود. بنابر این دیدگاه، در درون اسام نوعی دموکراسی 
وجود دارد. این دموکراسی البته نه از نوع غربی آن، بلکه 
برخوردار از بنمایه های دینی است. حضرت امیر)ع( در 
خطبه  شقشقیه می فرمایند: »لو لا حضور الحاضر...«؛ این 
سخن آن حضرت نشان می دهد مشارکت عمومی در 

تشکیل حکومت نقش اساسی دارد.  دیدگاه دوم نزدیک 
به حقیقت دموکراسی دینی است و تکیه بر دیدگاه اول 

نمی توان دستاورد غرب را با دین جمع کرد. 
مؤلفههایمردمسالاریدینی ■

در مردمسالاری دینی این بحث اساسی مطرح است 
که مبانی موجود در مردمسللالاری دینی و مؤلفه های 
تاثیرگذار در آن چیست؟ به عبارتی، مردمسالاری دینی 
دارای چه خصوصیاتی است که آن را از دیگر مدل های 
رایج در حکومت ها متمایز کرده است؟ عاوه بر این باید 
دید مردمسللالاری دینی چه اهدافی را دنبال می کند 
کلله آن را از دیگللر حکومت ها جدا می کنللد؟ در باب 
مشروعیت مردمسالاری دینی، بعضی اعتقاد دارند که 
مشروعیت به محتوا بازمی گردد و برخی دیگر مشروعیت 
را مبتنی بر رأی مردم و آرای اکثریت می دانند. عده ای 
هم مشللروعیت را به هر دو داده اند و در مقابل، برخی 
هم این ثنویت را شللرک می داننللد. بعضی نیز اعتقاد 
دارند از آنجا که یکی از ارکان مردمسالاری دینی، مردم 
هستند، همین که مردم آن نظام را انتخاب کردند، این 
کشف می کند که این حکومت دینی بوده است. از این 
نظریه با عنوان نظریه کشف یاد می شود.  تفاوت دیدگاه 
اسللامی با دیدگاه غربی این اسللت که در غرب رأی و 
خواسته مردم ماک اسللت اما در مردمسالاری از نوع 
دینی و اسامی به دین و مبانی دینی تمسک می کنیم.  
در غرب، مردمسللالاری دارای مبانی مختلفی از جمله 
اومانیسم، ناسیونالیسم، سکولاریسللم و مواردی از این 
دست است که اسام به نحو مطلق این مبانی را قبول 
ندارد و حتی در برخی موارد، با آنها در تضاد و مخالفت 

است. در دموکراسی، اصلی به نام آزادی وجود دارد؛ این 
آزادی در اسام، در چارچوب قانون و احکام الهی مطرح 
است. ما در مقابل سکولاریسم، اعتقاد به توحید داریم و 
معتقدیم مالک مطلق هستی خداوند است. اصل توحید 
باید در تمام قوانین موجود در حکومت اسامی ساری و 
جاری باشد تا مشروعیت در حکومت اسامی معنا پیدا 
کند. در غرب انسان به جای خدا نشسته است ولی در 
مردمسالاری دینی انسان خلیفه الهی است و در عین 
اینکه دارای کرامت و عظمت اسللت، این عظمت را از 
خدا دارد. مبنای دیگر در اندیشلله غربی این است که 
عقل منهای وحی می تواند قوانین لازم را برای سعادت 
بشر تأمین کند حال اینکه در دین در کنار عقل و حس، 
وحی نیز رسمیت دارد. در اندیشه اسامی منابع معرفت 
منحصر در عقل نیسللت. در عین اینکه اسام عقل را 
به رسمیت می شناسللد، در کنار عقل، حس و وحی را 
نیز می پذیرد. این مبانی درواقع در مقابل هم هسللتند 
و با یکدیگر قابل جمع نیستند. شایسته سالاری ، یکی 
دیگر از اصول مردمسللالاری دینی اسللت. این اصل در 
دموکراسی وجود ندارد. در نهایت در بحث انتخابات نیز 
در مواردی که نصی وجود ندارد، ما هم، در مردمسالاری 
دینی، معتقد به رأی اکثریت می شویم.  اصللل دیگلللر 
مردمسالاری دینی، بحث آرمانگرایی است. مردمسالاری 
دینی یک نظام ایستا نیست بلکه پویاست و برای رسیدن 
به کمال و سعادت طراحی شده است. حکومت اسامی 
نقش هدایتگری دارد و باید بستری را در جامعه فراهم 
کند تا در آن بستر، افراد جامعه برای رسیدن به کمال 
رقابت کنند. واقعگرایی نیز یکی دیگر از اصولی است که 
در حکومت اسامی مبتنی بر نظریه مردمسالاری دینی 

باید مورد توجه قرار گیرد. 
*عضوهیاتعلمیپژوهشگاهفرهنگواندیشه
اسلامی
منبع:فصلنامهعلومانسانیاسلامیصدرا

تأملات شماره121638 چهارشنبه10تیر1394وطنامروز

تقویمتاریخ

به شهادت رسیدن »مختار بن 
ابوعبیده ثقفی« )67 ق(

مختار بللن ابوعبیده ثقفی پللس از هاکت 
معاویه بن ابی سللفیان، از جمله رهبران انقابی 
کوفه بللود که از امام حسللین)ع( و نماینده اش 
حضرت مسلللم بن عقیل)ع( حمایللت کرد و در 
نتیجه، از سللوی عبیدالله بن زیللاد، عامل یزید 
در کوفه، دسللتگیر و زندانی شد. مختار در ایام 
قیام امام حسین)ع( همچنان در زندان عبیدالله 
بن زیاد به سر می برد تا اینکه به وساطت شوهر 
خواهرش، عبدالله بن عمر در نزد یزید بن معاویه، 
از زنللدان آزاد شللد. پس از مللرگ یزید، جهت 
خونخواهی امام حسللین)ع( در کوفه قیام کرد 
و جمع کثیری به او پیوسللته و تمام قاتان امام 
حسللین)ع( و عناصر اصلی ضد امام حسین)ع( 
و اهل بیت)ع( را دستگیر و به مکافات اعمالشان 
رسللاند. مختار ثقفی پس از 18 ماه حکومت در 
کوفلله و نواحی آن، در چهاردهم رمضان سللال 
67 قمری در برابر لشللکریان عبدالله بن زبیر به 
فرماندهی مصعب بن زبیر، متحمل شکست شده 

و در این نبرد به شهادت رسید.

فاجعه  كشتار مسلمانان فلسطیني 
در شهر الخلیل )1414 ق(

در ایللن روز، یللک صهیونیسللت افراطي، 
نمازگزاران روزه دار فلسطیني را در حرم مطهر 
حضرت ابراهیم)ع( در شهر الخلیل واقع در کرانه  
غربي رود اردن به رگبار مسلسل بست و 29 تن 
را شهید و تعداد زیادي را مجروح کرد. این ترور 
که بار دیگر خصومت صهیونیست ها با مسلمانان 
را به اثبات رسللاند، واکنش تند جهان اسام را 
به دنبال داشللت به طوري که مذاکرات سازش 
اعراب و اسللرائیل را براي مدتي به حال تعلیق 
درآورد. این حمله  وحشللیانه باعث گسللترش 
ناآرامي در سرزمین هاي اشغالي شد و مقابله با 
رژیم صهیونیستي را شدت بخشید. با توجه به 
این واکنش ها، تل آویو، فرد تروریست را دستگیر 
و محاکمه کرد اما با ادعاي اینکه او دیوانه است 

و جنون دارد از مجازاتش سر باز زد.

بازگرداندن حاكمیت »هنگ كنگ« 
از انگلیس به چین )1997م(

جزیره هنگ کنگ با وسعت 1035 کیلومتر 
مربع در ساحل شرقي سرزمین اصلي چین قرار 
دارد. این سللرزمین طي جنگ اول تریاک که در 
سال 1839م میان چین و انگلیس روي داد، طي 
قراردادي، به عنوان امتیازي استعماري، در اختیار 
انگلستان قرار گرفت و در سال 1898م، انگلستان 
طي یک قرارداد 99 سللاله بللا دولت چین، آن را 
به اجاره خللود درآورد. هنگ کنگ به مرور رو به 
توسعه و پیشللرفت نهاد و به یک مرکز بازرگاني 
و داد و سللتد مهم در آسیاي خاوري مبدل شد. 
شللرایط خاص اقتصادي حاکم بر هنگ کنگ به 
ویژه پس از روي کار آمدن دولت کمونیست چین 
در اواخر دهه 1940م، آن را به منطقه اي خودکفا، 
مولد و صادرکننده صنایع سبک و... مبدل کرد و 
پول و ثروت هنگفتي را در آنجا متمرکز کرد. در 
اوایللل دهه 1980م مذاکراتي میان پکن و لندن 
آغاز شللد و درباره سرنوشت و آینده هنگ کنگ 
که قرارداد اجاره 99 سللاله آن در سللال 1997م 
به پایان مي رسید، بررسللي هایی صورت گرفت. 
در نهایت، توافق شد مالکیت چین بر هنگ کنگ 
بدون هیچ ابهامي محترم و به رسمیت شناخته 
شود و این جزیره از خودمختاري داخلي در حد 
عالي برخوردار باشللد. در سپتامبر 1991م مردم 
هنگ کنگ پس از یکصد و پنجاه سللال به پاي 
صندوق هللاي رأي رفتنللد و نمایندگان مجلس 
قانونگللذاري خللود را انتخاب کردند. سللرانجام 
در سللاعت صفر روز اول جولای سللال 1997م، 
چین، طي تشللریفات از پیش طراحي شده اي، 
هنگ کنگ را رسماً تحویل گرفت و این بندر، پس 
از 157 سال به سرزمین مادري اش بازگشت. بنا 
بر توافق قبلي و قانوني، مردم هنگ کنگ، حقوق 
و آزادي هاي خود را همچنان حفظ خواهند کرد 
و استقال و آزادي عمل این منطقه به عنوان یک 
مرکز داد و ستد مالي بین المللي محترم شمرده 
خواهد شد. با الحاق هنگ کنگ به چین، اقتصاد 
بللاز و آزاد و آزادي هللاي اجتماعي هنگ کنگ از 
یک سو و سیاست کنترل جدي در دیگر نواحي 
سرزمین پهناور چین از سوي دیگر، کشور چین 
را به مملکتي با 2 نظام حکومتي متفاوت مبدل 

کرده است.

درپاسداشتمراتبتعهدشمسآلاحمد

جانبازی عشاق
نه چون بازی نرد است

سیدعلیسجادی

مردمسالاریدینیوغیردینی؛وجوهتمایزوتشابه
حجتالاسلاموالمسلمیندکترمحسنمهاجرنیا*
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